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حــالا کــه نمایشــگاه بین‌المللــی کتــاب تهران 
)یا طهران( امســال با اســتقبال دهشتناک )از 
طرف خوبش( روبه‌رو شــد، اگر فکــر کردید که 
شــما هم حرکتی در راســتای کتابخــوان کردن 
ســازمان و کارکنان خود داشــته باشــید و پزی 
بدهید و مدرکــش را قاب کنید، بزنید توی ســایت ســازمان، کور… 
کوره راه را انتخــاب کرده‌اید. به جــای هرکاری، این متــن را بخوانید. 
قبل از اینکــه این متــن را بخوانید هــم ســنگ‌هایمان را وابکنیم. 
باید بگویم که اصلا به تأسیس یا توسعه کتابخانه و اضافه کردن 
کتاب به ســبد رفاه کارکنــان و تشــویق و ترغیب کارکنــان از طریق 
برنامه‌هــای فرهنــگ ســازمانی و حتــی انگیــزه دادن به آن‌هــا برای 
شــرکت در نمایشــگاه کتاب، فکر هم نکنید. چرا؟ چرا ندارد. اظهر 
من الشمس است که این روش‌ها قدیمی شده و بیخیال. شما 
که نمی‌خواهید واقعا سازمانتان را کتابخوان کنید؟! می خواهید؟! 
معلوم است که نمی‌خواهید. پس همین راه‌حل‌های ما را بخوانید 
و گواهینامــه ســازمان کتابخــوان برتــر را بگیریــد بچســبانید بــه 

هرکجایتان که می‌خواهید.
1. به همه کارکنان اعلام کنید که با تأیید مدیریت محترم و موافقت 
هیئــت مدیــره محتــرم و ابــاغ مدیریــت محتــرم واحدهــا و کلیــه 
رؤســا و بســتگان و آشــنایان؛ همه کارکنان )روی همه تأکید کنید 
و کلمه همه را درشت‌تر بنویســید(، بله همه کارکنان می‌توانند از 
یک‌ســاعت و نیم مأموریــت اداری برای بازدید از نمایشــگاه کتاب 
تهران استفاده کنند. اگر سازمانتان در شهرهای دیگر است، این 

مدت را به دوساعت افزایش دهید.
2. بــه کارگزینی بســپارید هرکــه خواســت از این یک‌ســاعت و نیم 
استفاده کند، فقط می‌تواند بین ساعت ۱۱ تا ۱۲ونیم باشد و قبل و 

بعد از آن هم نمی‌تواند مرخصی بگیرد.
3. به غذاخوری اعلام کنید هرکه ناهار نیامد، تا ســه روز به او ناهار 

ندهند. حتی با پرداخت پولش!
4. طوری برنامه‌ریزی کنید که اطلاعیه فوق‌الذکر، روز آخر نمایشگاه 

کتاب به دست کارکنان برسد.
5. یک لیست از ناشــرانی که اول اسمشان با قاف شروع می‌شود 
تهیه و اعلام کنید بــا هماهنگی انجام شــده، کارکنــان می‌توانند از 

این ناشران با تخفیف ویژه نیم درصد کتاب بخرند.
اگر کسی واقعا ســراغ یکی از این ناشــران رفت و تخفیف نداشت، 
بگوییــد اســم آن ناشــر در لیســت شــما اشــتباه تایپــی بــوده یــا 
بگوییــد قبلا همــکاران بــه غرفه ناشــر مذبور هجــوم بــرده و همه 

تخفیف‌هایش را برده‌اند و نُچ‌نُچ کنید.
6. آدرس ســایت اینترنتی نمایشــگاه کتاب را درون ســازمان بلاک 

کنید.
7. یک جایی را که در داشــته باشد در سازمان مشخص کنید و به 
عنوان کتابخانه افتتاح کنید. دقت کنید که حتما قفل و کلیدش 

گم شده باشد.

داشــته  جــذاب  -داســتان 
باشــید: یک داستان خوب 
پیچیــده  داســتان  یــک 
اســت. بزرگ‌تریــن مســئله 
کنیــد؛  شناســایی  را  بشــر 
حالا برایش داســتانی نمادین بنویسید و مدام 
مخاطبتــان را غافلگیــر کنیــد. یادتان باشــد که 
تقابل سنت و مدرنیته همیشه جواب می‌دهد. 
گره پشت گره بیندازید، تا جایی که خودتان هم 
مســئله اصلی یادتان برود. یادتان نرود، هر چه 

مخاطب گیج‌تر، کلاس کار بالاتر.

۲-بازیگر‌های جذاب داشته باشید: بروید سراغ 
اســم‌های دهان پرکن. از سوپراســتارها شــروع 
کنیــد و برســید بــه قدیمی‌هــا. اگــر کســی گفت 
این نقش بــه فــان بازیگــر نمی‌آید، بزنیــد توی 
دهنش. شما کارگردانید و اصلا باید کاری کنید 
نقش به زور به بازیگر بیاید. اگر بازیگر خردسال 
هم احتیاج داشــتید، پی غریبه نروید. چه کاری 
است؟! خب حتما بازیگر مناسب بین بچه‌های 
همکاران پیــدا می‌شــود. فوق فوقــش دیالوگ 
نمی‌گوید، یا فقط ذوق می‌کند و توی فروشــگاه 
برای خودش خرید می‌کند. حتی المقدور دختر 

باشد، بهتر است.

ســبک  باشــید:  داشــته  جــذاب  ۳-کارگردانــی 
ویــژه خودتان را داشــته باشــید. اگر این ســبک 
را از کســی تقلیــد کرده‌ایــد هیچ اشــکالی نــدارد؛ 
امــا حواســتان باشــد کــم‌کاری نکنیــد. یــا همــه 
همه‌اش را تقلید کنید، یا دست به ترکیب برنده 
نزنید. مثلا اگر در نمونه خارجی، یک گلدان را در 
بغل مجری گذاشته بودند که حرف می‌زد، شما 
هم همین‌کار را بکنید. شاید شما نفهمید چرا 
اینکار را می‌کنید، ولــی مخاطب حتما می‌فهمد 
که شــما خیلی می‌فهمید. از افکت‌های جذاب 
استفاده کنید. نماهای خاص بگیرید. از تصاویر 
کمتر دیده شده طبیعی استفاده کنید؛ مثلا چه 

اشــکالی دارد مخاطب شاهد جزئیات سوختن 
فجیع یک جاندار باشد؟

۴-لوکیشــن جذاب داشــته باشــید: شــما باید 
نوآوری داشته باشید. سراغ لوکیشن‌های ساده 
نرویــد، ایــن چیزهــای معمولــی را کــه مخاطــب 
نشــان  را  چیــزی  او  بــه  می‌بینــد.  خــدا  روز  هــر 
بدهید که در زندگــی‌اش نمی‌توانــد ببیند؛ مثلا 
خانه‌هــای بــالای زعفرانیــه یــا قصرهایــی در دل 
شــهر. این‌طــوری باعث تخلیــه روانــی مخاطب 
کارهــای  ســراغ  همــه  خودبه‌خــود  و  شــده‌اید 
شــما می‌روند. حالا ممکن اســت بد و بیراه هم 
بگویند، که بگویند. پشــت ســر آدم‌های موفق 
حرف و حدیث زیاد اســت. بازیگر طفلکی را هم 
در همین خیابان‌های معمولی راه نبرید؛ زشت 
است، یک وقت مخاطب می‌بیند و فکر می‌کند 
بازیگر یکی مثل خود اوست. حالا کی می‌خواهد 
جواب توقعاتش را بدهد؟ بروید بالاتر، جایی که 

هر آدمی را راه نمی‌دهند.

روی  باشــید:  داشــته  جــذاب  ۵-حواشــی 
تبلیغاتتان خیلی ســرمایه‌گذاری کنیــد. بالاخره 
عصر رســانه اســت دیگر؛ فیلمی هم کــه تبلیغ 
نداشــته باشــد فروش نمی‌رود و چک بازیگرها 
هــم پــاس نمی‌شــود و اجاره دمــاغ فیــل هم که 
خیلــی گــران اســت. ایده‌هــای نــو بدهیــد؛ مثــا 
برای فیلــم جنایی‌تان یک ماکت جنــازه خونین 
و مالین بســازید و بگذارید وســط میدان شهر. 
اینجــوری مردم هــر روز مشــتاق دیدن اثــر فاخر 
شما هســتند. یا اگر دیدید مخاطب ســری اول 
ســریال‌تان را دوســت داشــت، ایــده‌اش را تــا ۷ 
ســری جلوتر بدهید. کلا برای مخاطب از هیچی 
کم نگذارید، چون حیات و ممات حرفه‌ای شما 
بســتگی به جیــب آن‌هــا دارد. یادتان باشــد که 
مخاطــب هنــوز دوســت دارد نقــش اصلــی در 
صحنه‌های حساس بیاید و همه دشمنانش را 

بزند، حتی اگر مرده باشد!

یادتونه...؟ اردیبهشت امسال 
نمایشگاه بین‌المللی کتاب مانند 

ادوار خیلی گذشته خود در 
تهران برپا شد و با استقبال خوبی 

هم مواجه شد.
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بهزاد توفیق‌فر       

چگونه یک سازمان 
کتابخوان و کارکنان اهل 
مطالعه داشته باشیم؟


